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88523060سرويس اجتماعي

سجاد آذري
   گفت‌وگو

مغز مخاطبان اينترنشنال تخريب شده است 
اگر چارچوب‌هاي داخلي اصلاح شود، مغزهاي لگوساز براي داخل كشور بهتر از امريكايي‌ها توليد محتوا مي‌كند 

بررسی راهکارهای تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی مقابل رسانه‌های معاند در گفت‌وگو با محسن ردادی، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

شرايط جنگي موجب شده تا اكثر افرادي كه 
تا كنون در شبكه‌هاي اجتماعي فعال بودند 
و به نوعي از شــبكه‌هاي اجتماعي داخلي 
استفاده نمي‌كردند، به طرف اين شبكه‌هاي 
اجتماعي بيايند. اين هجوم گســترده در 
كنار اينكه فرصتي براي آن‌هاســت، البته 
برخي از مشكلات اين شبكه‌هاي اجتماعي 
را نيز آشــكارتر كرده است و بايد از همين 
الان و تا فرصت هســت، براي بهره‌برداري 
بيشتر از آنها انديشيده شود. در اين ميان، 
فضاي جنگي ثابت كــرد ايرانيان توانايي 
اين را دارند تا حتي در رسانه‌هاي خارجي 
نيز مخاطبين را به سمت خود جلب كنند. 
در گفت‌وگوي »جوان« با محســن ردادي، 
عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 
و جامعه‌شــناس سياســي، اين مسائل 
بيشــتر مورد بررســي قرار گرفته است. 

وقتي با جوانــان صحبت مي‌كنيم، 
يكي از محل‌هاي دريافت اطلاعات 
بخش زيادي از آنهــا مخصوصاً در 
قبــل از جنگ، اينســتاگرام بود. 
امروز با تجربه‌اي كه در مورد تأثير 
انيميشــن‌هاي لگــو و ميم‌هاي 
ســفارت‌ها در ميــان خارجي‌ها 
داشــتيم، آيا ما نمي‌توانيم در اين 
سكوي خارجي براي خودمان فضايي 

باز كنيم؟
در اين خصوص دو نظر عمده وجود دارد. يكي 
اينكه مي‌گويد: »بله، اصــاً عرصه فعاليت ما 
همين اينستاگرام اســت، بايد باز شود و تمام 
ظرفيت‌ها به اينستاگرام، تيك‌تاك و سكوهاي 
خارجي برده شــود تا از اين طريــق جوان‌ها 
اطلاعات درست‌تري را دريافت كنند. « برخي 
ديگر در مقابل اين نظر مطلقاً معتقدند كه اين 
ســكوها اصولاً كاركردي ندارد و بايد كوچي 
به سمت ســكوهاي داخلي انجام شود و توليد 
محتوا در آنها انجام شود. تصور من اين است كه 
هر دوي اين نگاه‌ها محكوم به شكست هستند. 
توضيح اينكه با شرايط فعلي و اين نگاه‌هاي تا 
حدي محدود و تنگ‌نظرانه، حتي كوچ به داخل 
هم مي‌تواند يك سياست شكست‌خورده تلقي 
شود. من هم معتقدم در سكوهاي خارجي مانند 
اينســتاگرام، اينقدر فضا، فضاي ضدحقيقت 
و پروپاگاندا اســت كه جايي براي بيان حداقل 
حقيقت هم نيســت. مثلًا شــما مي‌توانيد در 
اينســتاگرام انواع و اقســام پســت از مسعود 
رجوي بگذاريد و هيچ كسي هم به شما چيزي 
نمي‌گويد و تمام اين شــبكه را مي‌توانيد پر از 
تصاوير رجوي قاتل كنيد، ولي فقط اگر اشاره 
كوچكي به اسم شهيد سليماني كنيد، بلافاصله 
بسته مي‌شويد. اين يعني شما حداقل آزادي 
بيان را هم در اينستاگرام نداريد. در اين شرايط، 
چيزي كه به عنوان راه سوم پيشنهاد مي‌كنم 
اين است كه ســكوهاي داخلي تقويت شوند. 
البته بايد مقــداري بازتر و با تحمل بيشــتر و 
قواعد جديدتر به كار گرفته شوند. بايد يكسري 
از قواعد مشــخصي تعيين شــود مانند اينكه 
شــما حق نفرت‌پراكني، آزار ديگران و توهين 
نداريد، اما ديگر غير از ايــن قوانيني كه همه 
روي آن توافق دارند، هرچيزي كه مي‌خواهي 
در ســكوهاي داخلي بنويس و كسي هم مانع 

شما نخواهد شد. در اين صورت، هم يك فضاي 
آزادتري نسبت به سكوهاي خارجي مي‌توانيم 
داشته باشــيم، هم گفت‌وگوي ملي مي‌تواند 
انجام شــود و هم آن جهاد تبيين به درستي 

انجام مي‌شود. 
زماني كــه دو نفري كه با هــم ديگر نگاه‌هاي 
متعارضي دارند، طرح بحث نكنند، امكان جهاد 
تبيين نيســت. در حال حاضر در بله و ايتا اين 
گونه است كه من دارم براي شما جهاد تبيين 
مي‌كنم، شما براي من. مسئله اين است كه هر 
دوي ما در يك جبهه هستيم و به همين دليل 
بايد اجازه بدهيم كه افراد منتقد و مخالف به اين 
ســكوها بيايند و با آزادي و امنيت كامل طرح 
موضوع بكنند و بعد هم پاسخشــان را بدهيم. 
اين مبناي قرآني هــم دارد. خداوند در قرآن 
مي‌گويد اگر يكي از مشركين هم خواست بيايد 
در منطقه شما حرفي را بزند يا حرفي را بشنود، 
برايش فضاي امن را مهيا كنيد تا اين مشرك 
حرفش را بزند و پاسخش را بگيرد و بعد هم به 
سلامت برگردد. بخواهيم اين را تعميم بدهيم، 
بايد بگوييم كه بايد اجازه بدهيم همه آن ضد 
انقلاب‌ها و همه آن افرادي كه مخالف جدي هم 
هستند، بتوانند در ســكوهاي داخلي فعاليت 
كنند، تندتريــن نقدها را به زبان خودشــان 

بگويند، البته با رعايت مســائلي مانند 
اينكه توهين، نفرت‌پراكني و آزارگري 
نباشــد. غير از اين، تندترين نقدها را 
بگويد و پاســخش را دريافت كند. اين 
راه حل درست‌تري است و الا باز كردن 
سكوهاي خارجي يا بســتن كامل آنها 
و اجبــار افراد براي اينكه در ســكوهاي 

داخلي با اين شرايط سختگيرانه فعاليت كنند، 
هيچ كدام مطلوب نيســت و به ســرانجام هم 

نخواهد رسيد. 
ما اصلًا چقدر روي سكوهاي داخلي 
همين الان نظارت داريم؟ يعني شايد 
خيلي از فعاليت‌هايــي كه در اين 
سكوها الان انجام مي‌شود هم تحت 

نظارت نيست!
كامــاً درســت اســت و بــه دليــل ضعف 
زيرســاخت‌ها، ما حتي نظــارت مؤثري هم 
نداريم. مثلًا در خيلي از سكوهاي خارجي مانند 
اينستاگرام يا يوتيوب امكان انتشار فيلم‌هاي 
مستهجن و بسيار تحريك‌آميز وجود ندارد، اما 
در همين سكوهاي داخلي بعضي از متخصصان 
مداركي را منتشر كرده‌اند كه در آنها در حال 
حاضر دارد فيلم‌هاي بســيار مســتهجني به 
شيوه‌هاي مختلف بين افراد رد و بدل مي‌شود 
و متأســفانه به خاطر اينكه هــوش مصنوعي 
مناسبي نيست كه بر آنها نظارت كند، به شكل 
بدي اين‌ها منتشر مي‌شود و جلوگيري از آنها 
نيز ممكن نيســت. حالا در حالي كه خيلي در 
جلوگيري از اين اتفاقات ناتوان هستيم، اما اگر 
فردي در كانال عمومي خود چهار تا كلمه عليه 
نظرات ما بگويد، ممكن اســت جلوي كانال او 
گرفته شود. به همين دلايل بايد قواعدي تعريف 
شود و زيرساخت‌هايي براي آن فراهم شود كه 
به خوبي و درستي اين ســكوها بتوانند نقش 
فضاي عمومي‌ راكه هابرماس در موردش 
صحبت مي‌كند فراهم كنيم؛ يعني 
يك فضــاي عمومي كــه افراد 
حرف‌هاي نقادانه خودشان 

نسبت به هم را بزنند و بشنوند. 
الان در جامعه فضايي وجود دارد كه 
شما اگر وارد سكوي داخلي شديد، 
همه چيز شما چك مي‌شود، در حالي 
كه شما مي‌فرماييد به دليل كمبود 
زيرساخت‌ها، تصاوير مستهجن هم 
در اين سكوها در حال انتشار است. 
دليل اين بدبيني برخي نســبت به 

سكوهاي داخلي چيست؟
من اين مسئله را حاصل دو جريان مي‌دانم كه 
دارند كار مي‌كنند. يك جريان به صورت كلي 
مخالف سكوي داخلي است و با سكوهاي داخلي 
دشمني دارند؛ يعني اصلًا تصورشان اين است 
كه اگر سكوهاي داخلي بيايند، خودش نقض 
آزادي است و ما بايد فقط در فضاي سكوهاي 
خارجي فعاليت كنيم و البته منظور از خارجي 
هم فقط امريكايي است. همين‌ها هستند كه به 
اين شايعات و اين تصور نادرست دامن مي‌زنند؛ 
يعني با ساختن طنز، كنايه، هجو و مواردي از 
اين دست موجب مي‌شوند كه سكوهاي داخلي 
كاملاً بدنام شوند. عملاً يك كار سازماندهي‌شده 
براي نابودي اين سكوهاي داخلي است تا اين 
سكوها نتوانند پاگير و فراگير شوند و برخي از 
مردم براي كســب‌وكاري كه دارند مثلًا براي 
فروش لباس هم نمي‌آيند در ســكوي داخلي 
اقدام كنند، بلكه مي‌رونــد تلاش مي‌كنند در 
آن سكوي خارجي كارشان را انجام دهند. اين 
جريان از اين رفتار سود زيادي هم مي‌برند؛ چه 
سود مادي به خاطر كانال‌هاي پررونقي كه توي 
سكوهاي خارجي دارند و چه بسا سود سياسي 
هم ببرند و هر وقت مي‌آيند با دامن زدن به اين 

حرف‌ها كه ما رفع فيلتــر مي‌كنيم، مي‌توانند 
كلي آرا را جــذب كنند و كلي اعتبــار از بين 
مخاطبين به دست بياورند تا بحث‌هاي مالي و 

موارد ديگري كه وجود دارد. 
از طــرف ديگــر، آشــفتگي كــه در حــوزه 
سياســت‌گذاري در رابطه با سكوهاي جديد 
وجود دارد، به اوهــام و خيالاتي دامن زده كه 
موجب شــده عده‌اي تصور كنند يــك نفر از 
نيروهاي امنيتي نشســته و شــب و روز دارد 
پيام‌هايي كــه من به نامــزدم يا خانــواده‌ام 
مي‌فرســتم را چك مي‌كند و نگران است پس 
فردا اين مسئله دردســري براي من رقم بزند. 
يك بخشش اين به خاطر آشفتگي است كه در 

حكمراني فضاي مجازي داريم. 
قوانيني كه در حال حاضــر در رابطه با بايدها 
و نبايدهــاي توليــد محتوا در شــبكه‌هاي 
اجتماعي وجــود دارد، مربوط به عصر روزنامه 
و تلويزيون است، در حالي كه اين بستر جديد 
قواعد خــودش را مي‌خواهد و بــراي اين بايد 
متناســب با كاربران و فضايي كــه وجود دارد 
قاعده‌گذاري كرد. مثــاً الان در تمام دنيا اين 
بحث نفرت‌پراكني خيلي مهم اســت و خيلي 
سخت‌گيري مي‌كنند كه شما حق نفرت‌پراكني 
نداريد. اگر محتواهايي توليد كنيد كه موجب 
ايجاد نفرت عليه يك جنس، دين يا نژاد خاص 
باشــد، بدترين مجازات‌ها را عليه شما اعمال 

مي‌كنند. 
ما خيلي نســبت به نفرت‌پراكنــي حتي در 
شــبكه‌هاي داخلي بي‌تفاوت هســتيم، ولي 
نسبت به چيزهايي سخت‌گيري مي‌كنيم كه 
نبايد واقعاً سخت‌گيري شود. بايد توجه شود كه 
محتوايي كه در چارچوب شبكه‌هاي اجتماعي 
توليد مي‌شود، ممكن اســت از محتوايي كه 
در تلويزيون يا روزنامه‌ها توليد مي‌شود تندتر 
باشد. حالا ما افراد را از اين شبكه‌هاي اجتماعي 
داخلي طرد مي‌كنيم و مي‌فرستيم به شبكه‌هاي 
اجتماعي خارجي كه ديگر هيچ قاعده‌اي در اين 
زمينه وجود ندارد و زشت‌ترين و ركيك‌ترين 
حرف‌ها و دروغ‌ها را دارند آنجا توليد مي‌كنند 
و مي‌شنوند كه موجب مي‌شود ذهن افراد كلًا 

خراب شود و قدرت تحليل را از آنها بگيرد. 
اين موارد در حالي اســت كه اگر شما بتوانيد 
اين‌ها را در يك چارچــوب حداقلي نگه داريد، 
ولي حتي مثلًا حرف‌هاي نامناسب يا مقداري 
ساختارشــكنانه هم بزند اما در سكوي داخلي 
باشــد، حتماً ارجحيت دارد نسبت به اينكه از 
حيطه فعاليت تو خارج شــود و در سكويي كه 
هيچ اختيــاري در موردش نداريــم و در آنجا 

بخواهد توليد محتوا انجام دهد. 
اينكه اجازه دهيــم افراد آزادانه‌تر 
حرف‌شــان را در سكوهاي داخلي 
بزنند، مي‌تواند چه تأثيري داشته 

باشد؟
دوتا اتفاق خوب مي‌افتد. يكي اينكه اين انگ كه 
ايران مثل بعضي از كشورها خيلي بسته است 
و افراد حق حرف زدن ندارند، شكسته مي‌شود 
و نشان داده مي‌شود خيلي از حرف‌ها در ايران 
راحت زده مي‌شود. مثلًا همين الان ويدئوها و 
گفت‌وگوهاي بسيار انتقادآميزي در شبكه‌هاي 
يوتيوب از ســوی ايراني‌هايي منتشر مي‌شود 
كه يك نفر موافق ســلطنت و ديگري مخالف 
سلطنت است، ولي اين گفت‌وگو مي‌توانست 

كاملًا در ســكوي ايراني اجرا شود و اين نشان 
مي‌دهد كه چقدر آزادي بيــان در ايران وجود 
دارد. اين اتفاق بسيار خوبي است كه مي‌تواند 
اثرگذار باشد و ابطال اين فرض است كه ايران 
آزادي بيان را محدود كرده است و اجازه بيان 
نظرات را نمي‌دهد، در حالي كه رهبر شــهيد 
ما پرچمدار جهاد تبيين اســت و جهاد تبيين 
به معناي اين اســت كه حرف مخالف بزنيد و 
پاسخش را با احترام دريافت كند. كدام يك از 
رهبران دنيا چنين فرضيه‌اي را به عنوان يكي از 
ستون‌هاي نظريه فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
خودش بيان مي‌كند؟ ما پرچم‌دار اين موضوع 
هستيم كه متأسفانه خوب استفاده نمي‌كنيم. 
نكته دوم اين است كه حقيقتاً مغز افرادي كه 
در سكوهاي خارجي فعال هستند و مخاطب 
شبكه خارجي هســتند، تخريب شده است؛ 
يعني قدرت استدلال‌شان را از دست داده‌اند. 
از بس كه دروغ مصرف كرده‌اند و دروغ توليد 
كرده‌اند، اســتدلال از بين رفتــه و تبديل به 
سكويي براي توليد نفرت، فحاشي و بد و بيراه 
گفتن شده اســت. اگر اقبال عمومي به سمت 
ســكوهاي داخلي باشــد، ما يك احيا در نگاه 
شهروندي و رشد در شــخصيت افراد را شاهد 
خواهيم بود. يعني ما به اين نوع تربيت مي‌كنيم 
كه مي‌گوييم نمي‌خواهيم شبيه ما شويد، ولي 
استدلال داشته باشــيد و هر حرف مزخرفي 
را نپذيريد. تصور من اين اســت كه كســاني 
پاي شــبكه‌هاي اجتماعي خارجي يا شــبكه 
اينترنشــنال مي‌نشــينند و اين دروغ را باور 
مي‌كنند كه هر كســي كه شــب در خيابان 
مي‌آيد يا ۵ ميليون تومان به او پول مي‌دهند يا 
شام مي‌دهند يا پول بنزينش را به او مي‌دهند 
و اين را باور مي‌كند و متأســفانه باور خيلي از 
افراد نيز همين اســت و تصورشان اين است 
كه اين دروغ‌ها واقعيت دارد، نشــان مي‌دهد 
متأســفانه اين فرد ديگر قدرت تحليلش را از 
دست داده و بايد يك دوره‌اي در كمپي يا جايي 
بگذراند تا قدرت تحليــل خود را بازيابي كند. 
ما بايد جلوي اينكه اين‌گونه مردم ما را ناتوان 
و عليل و از لحاظ ذهنــي فلج كنند را بگيريم. 
اگر اجازه بدهيم مردم تا حدي در يك فضاي 
اســتدلالي‌تر بتوانند حرف‌هاي خودشــان را 
راحت بزنند و پاسخ بگيرند و اعتمادي صورت 
بگيرد، يك تربيت و رشدي اتفاق مي‌افتد كه 

خيلي مؤثر است. 
نكته سوم اين هست كه همين خلاقيتي كه در 
دفاع از انقلاب اســامي در ماجراهاي لگوها و 
ميم‌هاي سفارت‌ها رخ داد و چقدر هم دلپذير 
بود واز سوی مخاطبين مورد پسند قرار گرفت، 
اميدوارم همين خلاقيت از سوی جبهه انقلاب 
در داخل كشور تجربه شــود. متأسفانه از بس 
كه ما افراد و كســاني كه در چارچوب انقلاب 
فعاليت مي‌كنند را در چارچوب‌هاي ساختگي 
انداخته‌ايم، نوع توليدات يكسان، خالي از نوآوري 
و غيراقناعي شده است و اگر اجازه بدهيم فضاي 
آزادتر و بازتري شــكل بگيرد، همان مغزي كه 
آنجا دارد آن محتواي جذاب و قانع‌كننده را توليد 
مي‌كند، خيلي بهتر مي‌تواند براي كسي كه در 
اين فرهنگ پرورش پيدا كرده، توليد محتوا كند 
تا اينكه بخواهد متناســب با فرهنگ امريكايي 
توليدات داشته باشد و حتماً اينجا بهتر مي‌تواند 

خودش را نشان بدهد. 

عددهايي كه معمولاً در خصوص     گزارش 
روند رشد شــبكه‌هاي اجتماعي و 
پيام‌رســان‌هاي داخلي مطرح مي‌شــوند، اغلب »كاربر فعال 
ماهانه« يا MAU هستند؛ يعني كســي كه دست‌كم يك‌بار در 
طول ماه از آن سرويس استفاده كرده است. خود بله در توضيح 
تبليغاتش به همين شاخص استناد مي‌كند و ايتا نيز در تعريف 
رسمي‌اش MAU را مبناي مقايسه با ســاير شبكه‌ها مي‌داند. 
بنابراين، وقتي از رشد حرف مي‌زنيم، منظور فقط تعداد نصب يا 
ثبت‌نام نيست، بلكه ميزان اســتفاده واقعي در يك بازه زماني 

است. 
اگر به نخستين داده‌هاي علني اين چند سال برگرديم، مي‌بينيم 
كه بازار داخلي از همان ابتدا هم كم‌عــدد نبود، اما هنوز فاصله 
زيادي با شبكه‌هاي خارجي داشت. در اوايل سال ۱۴۰۲، وزير 
ارتباطات وقت گفته بود روبيكا حــدود ۴۰ ميليون كاربر فعال 
ماهانه دارد، بله حدود ۵/۱۶ ميليون و سروش‌پلاس حدود ۵/۱۰ 
ميليون. چند ماه قبل‌تر، در زمســتان ۱۴۰۱، همان وزارتخانه 
براي ايتا از جهشي صحبت مي‌كرد كه اين پيام‌رسان را از حدود 
۳ ميليون كاربر فعال در چند ماه، به ۱۹ ميليون رسانده بود؛ در 
همان گزارش، اين رشد درســت در زمان فيلترشدن واتساپ و 
اينستاگرام برجسته شــده بود. در كنار آن، بله در بهار ۱۴۰۱ 
حدود ۱۱ ميليون كاربر فعال ماهانه داشــت. اين داده‌ها نشان 
مي‌دهد كه پيش از دوره جنــگ و بحران‌هاي بعدي هم، موتور 

عضوگيري داخلي خاموش نبود؛ فقط سرعتش نوساني و وابسته 
به تصميم‌هاي سياسي، محدوديت‌هاي اينترنت و كيفيت تجربه 

كاربري بود. 
نقطه مهم بعدي، زمستان ۱۴۰۲ است؛ جايي كه سازمان فناوري 
اطلاعات طبق گزارش زوميت اعلام كرد شش پيام‌رسان ايراني 
در مجموع بيش از ۱۰۷ ميليون كاربر فعــال ماهانه دارند. در 
همان گزارش، روبيكا با ۴۴ ميليــون و ايتا با حدود ۳۰ ميليون 
بيشترين سهم را داشتند و درباره ايتا هم آمده بود كه در ۱۸ ماه، 
رشد ۸ برابري را تجربه كرده است، در حالي كه روبيكا در همان 
بازه سه برابر شده بود. اين عددها نشــان مي‌دهد كه تا پيش از 
جنگ اخير، داخلي‌ها ديگر فقط جايگزين اضطراري نبودند، بلكه 
به يك زيست‌بوم پرحجم تبديل شده بودند كه هم به ارتباطات 

روزمره و هم به كانال‌هاي خبري و كسب‌وكارها متكي بود. 
اما جهش اصلي را بايد در ســال ۱۴۰۴ و به ويژه پس از جنگ 
۱۲ روزه و موج‌هاي اختلال اينترنت ديد. وزير ارتباطات صراحتاً 
گفت كه در شــرايط جنگي، حجم قابل‌توجهــي از ترافيك و 
تقاضاي مردم به سمت پيام‌رسان‌هاي داخلي سرازير شد. زوميت 
هم بر پايه گزارش عملكرد سازمان فناوري اطلاعات نوشت كه 
سه دوره قطعي اينترنت در سال ۱۴۰۴ از جمله جنگ ۱۲ روزه، 
اغتشاشات دي‌ماه و جنگ تحميلي سوم موجب افزايش اقبال 
كاربران به سكوهاي داخلي شده است. بر اساس همان گزارش، 
تا ۲۶ اســفند ۱۴۰۴ روبيكا به ۵/۵۵ ميليون كاربر فعال ماهانه 

رسيد، ايتا به ۴/۴۰ ميليون و بله به ۷/۲۸ ميليون؛ رشد سالانه هم 
به ترتيب ۵/۲۲ درصد، ۴/۳۰ درصد و ۱/۱۵۹ درصد بود. همين 
جاست كه اثر جنگ، دســت‌كم در داده‌هاي رسمي اعلام‌شده، 

خودش را به روشني نشان مي‌دهد. 
اگر اين ارقام را كنار آخرين نقاط علني قبلي بگذاريم، مي‌توان 
اين گونه برآورد داشت كه بله از ۱۲ ميليون كاربر فعال ماهانه در 
تير ۱۴۰۳ به ۷/۲۸ ميليون در اسفند ۱۴۰۴ رسيده؛ يعني ۷/۱۶ 
ميليون نفر اضافه و حدود ۱۳۹ درصد رشد. ايتا از ۸/۳۰ ميليون 
به ۴/۴۰ ميليون رســيده؛ يعني ۶/۹ ميليــون افزايش و حدود 
۳۱ درصد رشد. روبيكا از ۴۴ ميليون در بهمن ۱۴۰۲ به ۵/۵۵ 
ميليون رسيده؛ يعني ۵/۱۱ ميليون افزايش و حدود ۲۶ درصد 
رشد. ســروش‌پلاس هم از حدود ۱۰ ميليون به ۳/۱۱ ميليون 
رسيده؛ يعني ۳/۱ ميليون افزايش و حدود ۱۳ درصد رشد. اين 
ارقام يك نكته مهم را روشن مي‌كند: رشد داخلي‌ها يكنواخت 
نيست؛ بله در دوره اخير پرشتاب‌ترين جهش را داشته، ايتا مسير 
باثبات‌تري را پيموده، روبيكا همچنان بزرگ‌ترين بدنه را حفظ 

كرده و سروش‌پلاس آهسته‌تر حركت كرده است. 
جمع‌بندي اين است كه شبكه‌هاي اجتماعي داخلي در پنج سال 
گذشته از يك پروژه حاشــيه‌اي، به يك بخش جدي از زيست 
ديجيتال مردم تبديل شده‌اند؛ بخشي كه رشدش فقط حاصل 
تبليغ و حمايت دولتي نيســت، بلكه به وضوح از دو موتور ديگر 
هم نيرو گرفته است: نخست، محدوديت يا اختلال در دسترسي 

به سكوهاي خارجي؛ و دوم، عادت‌ســازي تدريجي كاربران و 
كسب‌وكارها در استفاده روزمره. داده‌هاي علني نشان مي‌دهد 
كه جنگ ۱۲ روزه و قطعي‌هــاي اينترنت در ۱۴۰۴ اين روند را 
شتاب داده‌اند، اما اين شتاب روي زميني رخ داده كه از قبل هم 

در حال آماده شدن بود. به زبان ساده، جنگ فقط سرعت‌گير را 
برنداشت؛ جهت حركت را هم براي بخشي از كاربران عوض كرد 
و اكنون زماني است كه اين شبكه‌هاي اجتماعي بايد از آن براي 

ماندگار كردن كاربران در شبكه‌هاي خود استفاده كنند. 

روايت پنج‌ساله عضوگيري در شبكه‌هاي اجتماعي داخلي
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شــده عده‌اي تصور كنند يك 
نفر از نيروهاي امنيتي نشسته 
و شــب و روز دارد پيام‌هايي را 
كه من به نامزدم يا خانواده‌ام 
مي‌فرستم چك مي‌كند و نگران 
اســت پس فردا اين مسئله 
دردســري براي من رقم بزند


